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پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار: جواني را پيش 
از  پيش  را  ثروت  بيماري،  از  پيش  را  سلامتي  پيري،  از 
و  گرفتاري)  (و  اشتغال  از  پيش  را  فراغت  نيازمندي، 

زندگي را پيش از مرگ.
سخن 372 نهج الفصاحه

توي اتاقم نشستم و نمي دونم چرا دائماً اين ترانه به ذهنم مي ياد و بيشتر از 
صدبار از صبح تا حالا دارم از اول تا آخرش رو با خودم زمزمه مي كنم. اونم 
در حالي كه بايد تمركز داشته باشم و مطالب ويژه نامه را بنويسم. راستش از 
اينكه با كلمات بازي كنم و آرزوهاي قشنگ و زيبا بنويسم، فرار مي كنم. اصلاً 
به چه درد مي خورد كه هي براي هم بنويسيم سال خوب و خوشي داشته باشيد 
در حالي كه دلمان به خوشي ديگران راضي نباشد و از ناخوشي ديگران راضي. 
وقتي مي بينيم كه اكثريت مردم پر از خشم و ياس نگراني اند بهتر است اول از 
از يكديگر  به يكديگر مهربان شويم. منظورم  تا دوباره نسبت  همه آرزو كنيم 
حلقه اي بزرگتر از خانواده و فاميل و دوستان است. حلقه اي به بزرگي همه ي 
هم وطنانمان با هر فكر و روش و عقيده و ايماني. به وسعت همه ي انسان ها با 
هر مليت و نژادي. اگر دوباره مهربان شويم، بدون اينكه بر زبان بياوريم براي هم 
آرزوي خير و خوشي مي كنيم. از نابودي ديگران لذت نمي بريم و حاضريم براي 
يك هدف جمعي، ايثار كنيم و از منافع شخصي مان بگذريم. چنانكه هشت سال 
مقدس چنين بوديم. اگر دوباره مهربان شويم، ديگر شوقي براي خواندن مطالب 
تند و مقالات سركوبگرانه نخواهيم داشت و مشت هايمان را عليه همديگر گره 

نخواهيم كرد.
باهم  فرصتي  به  نمي شويم،  هم  دشمن  تهمتي  به  مهربان شويم،  دوباره  اگر 
نمي جنگيم و به مهلتي براي يكديگر نقشه نمي كشيم. اگر دوباره مهربان شويم 
انساني  هيچ  زندگي  و  مرگ  براي  و  نمي دهيم  دل  مرده باد كسي  و  زنده باد  به 
تكليف تعيين نمي كنيم. اما اگر دلهايمان نرم و مهربان نباشد، ديگر چه عيدي 

و چه بهاري. 
يادآوري  يكديگر  به  آن  از  قبل  و  تهنيتي  و  تبريك  هر  جاي  به  است  بهتر 
كنيم كه ما همه ريشه در يك خاك داريم و بر يك تنه استواريم. بيهوده براي 
شاخه هاست.  تمام  حق  سرسبزي  است.  همه  حق  آفتاب  نشويم.  يكديگرتبر 
روييدن هدف تمام جوانه هاست و بهار براي هيچ كس ممنوع نيست. براي همين 
است كه بايد دوباره مهربان شويم، پيش از آنكه دشمنان به تيشه اي ما را شاخه 
تقويم و  لغاتمان پاك كنند و  از فرهنگ  شاخه و قطعه قطعه كنند و عشق را 

تاريخمان فقط پاييز داشته باشد و زمستان و كلام آخر اينكه:
«عشق به ديگري، ضرورت نيست، حادثه است.

عشق به وطن، ضرورت است، نه حادثه.
عشق به خدا تركيبي است از ضرورت و حادثه.»

«اشك ها و لبخندها»
دنبال فرصتي بودم تا برخي خاطرات تدريس خودم را براي شما بنويسم و 
ويژه نامه بهانه ي خوبي بود تا ترك عادت كنم و مطلب ويژه و متفاوت تحويل 

دهم (چون به نظر خودم خيلي ويژه است!)
تدريس  مختلف  رشته هاي  دانشجويان  براي  كه  است  دهه  يك  به  نزديك 
مي كنم و بسيار متأسفم كه هر سال با ورود نسل جديد دانش آموزاني كه دانشجو 
شده اند، با خودم مي گويم دريغ از پارسال. براي اينكه شما نيز در اين حرص 
خوردن!! بنده شريك شويد، نمونه اي از خاطرات و پاسخ ها و تراوشات ذهني 
و قلمي آنان را كه در برگه هاي پاسخنامه يا فعاليت هاي كلاسي ارائه داده اند 
خدمتتان تقديم مي كنم تا بعد از  توجه ويژه به انشا و املاي بي نظير هر مورد 
و خنديدن احتمالي، بر مرگ تدريجي ادب و فرهنگ و تاريخ و دانش عمومي 
فرزندان اين سرزمين مويه كنيد و ببينيد كه چطور عده اي تحصيلات عاليه كسب 
مي كنند، اما همچنان كور مي مانند. اينجاست كه شاعر مي گويد: خنده ي تلخ من 

از گريه غم انگيزتر است.
***

(1) از بچه ها خواسته بودم كه موقع پاسخ دادن به سؤالات امتحان در پايان 
ترم، پاسخ هر سؤال را تمام كنند، بعد بروند سراغ سؤال بعدي و آدرس ندهند 
كه بقيه ي اين جمله بعد از سؤال بعدي يا آخر صفحه يا پشت ورقه و... است و 

خلاصه خوش خط و خوانا و مرتب بنويسند. حالا مطلب زير را بخوانيد و ببينيد كه چقدر 
تحويل گرفتند و عمل كردند:

دانشجويي پاسخ سؤال سوم را در دو سطر ناخوانا نوشته و آخر جمله مرقوم فرموده 
بود كه ببخشيد جا كم بود، ادامه اش بعد از سؤال پنجم.

بعد از سؤال پنجم: ببخشيد خود اين سؤال كه يك كتاب است، در نتيجه بايد برويد 
پايين صفحه. پايين صفحه: مي ترسم بدخط شود برويد پشت صفحه.

پشت صفحه: فلش زده بود كه يكراست به طرف ادامه ي پاسخ سؤال سوم.  : لطفاً 
به  بالاي صفحه  از  فلش ها:  دنبال  به  نيز  ساده  بنده ي خوش باور  كنيد.  دنبال  را  فلش ها 
سمت پايين، از پايين صفحه به پشت صفحه ي دوم، از پشت صفحه ي دوم به پايين صفحه 
و دوباره صفحه ي اول بالاي ورقه و سرانجام رسيدم به اين جمله: استاد چقدر سمج و 
پيله اي!! اگر مي دونستم كه همون اول مي نوشتم. خسته نشدي واسه 2 نمره اينقدر علافي 

مي كشي و دنبال آدرس مي ري؟!
(نتيجه ي حتمي و ضروري: قبل از اينكه از عصبانيت بتركم، سريع يك ليوان آب 

خنك بخورم)
***

(2) معمولاً بخشي از نمره ي كلاسي را براي روخواني صحيح متون ادبي مي گذارم. به 
يكي از دانشجويان پسر پرجنب و جوش گفتم از روي غزلي از ديوان شمس بخوان. 

گفت: من! (با چشماني از حدقه درآمده)
گفتم: بله!

گفت: اگر اجازه بدهيد يه آهنگ از محسن چاووشي بخوانم، بهتره. (چشمانش ديگر 
كمي در حدقه فرو رفته و به خماري متمايل شده بود)

گفتم: غزل را بخوان.
گفت: همه مي گن صدات شبيه اونه.

گفتم: غزلت را بخوان.
گفت: پس ترانه ي... را بخوانم ديگه.

گفتم: تو حموم يا سر صبح براي خودت بخوان. اما اينجا همين غزل مولانا.
گفت: ولي حيفه ها. اجراي زنده ي محسن چاووشي را از دست مي دهيد.

گفتم: علف تازه ديدي؟ لازم نكرده. غزل را بخوان.
تهديد كرد كه خودتان نخواستيد. و شروع كرد به خواندن غزل. باور كنيد احساس 
قبر، سماع كه چه عرض كنم رستاخيز را هم پشت سر  كردم الآن است كه مولانا در 
مي آورد. سعي  بر سر غزلش  دانشجو  اين  آنچه  از  اليم دچار شود  به عذاب  و  بگذارد 
داشتم كه جلوي خواندنش را بگيرم كه خود دانشجو لحظه اي مكث كرد و گفت: استاد 
اين مولوي كي بوده؟ چرا اينقدر بد شعر گفته؟ اصلاً نمي شود خواند. چي گفته كه حتي 

يك بار هم به گوش آدم نخورده؟ و...
(توضيح ضروري: از آستان حضرت مولانا بارها و بارها طلب عفو مي كنم اگر گاهي 

اينچنين روح و روانش را مي لرزانم و نگرانش مي كنم)
***

(3) سؤال امتحان:  حافظ شيرازي را به تفصيل معرفي كنيد.
پاسخ: حافظ شيرازي يكي از شعراي معروف است كه در اصفهان به دنيا آمده و در 
دانشگاه تهران تحصيل كرده است و دكتراي زبان و ادبيات فارسي دارد و هم اكنون نيز 

در دانشگاه تهران تدريس مي كند!!
***

(4) سؤال: جمله ي زير را ساده و روان معني كنيد:
«اين سخن چنان بر دل خان اثر كرد كه ما سكه ي ثبات و سكون متحرك شد و تندباد 
خشم خاك در چشم صبر و حلم انداخت و آتش غضب چندان اشتعال گرفت كه آب 

از ديدگان براند...»
پاسخ: چنگيزخان آنقدر آرامش و سكون و ثابت بودن و خونسردي داشت كه از شدت 

عصبانيت خاك در چشمش رفت و خون جلوي چشمش را گرفت!!
***

(5) به نقل از استادم: در كنكور كارشناسي ارشد رشته ي زبان و ادبيات فارسي سؤالي 
طرح شده بود با اين مضمون كه بيت زير را به فارسي روان ترجمه كنيد. بيت مذكور به 

عربي بوده و در خصوص داستاني از حضرت موسي(ع).
پاسخ دانشجو: روايت مي شود كه روزي موسي(ع) (همان عيسي بن مريم) از محلي رد 

مي شد كه مردي جلو آمد و...
***

و قصه ي پرغصه ي ما همچنان ادامه دارد...

كارگاه 
ادبي

م نشستم و نمي دونم چرا دائماً اين ترانه به ذهنم مي ياد و بيش
ك خ ا ش آخ ا ل ا ا ا الا ا
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«من باهارم، تو زمين
من زمينم، تو درخت

من درختم، تو باهار
ناز انگشتاي بارون تو باغم مي كنه

ميون جنگلا طاقم مي كنه....»
(احمد شاملو)
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